
  دهلي خراسان است در چشمم  ١٩٧

  

  دهلي خراسان است در چشمم
  ∗محمد علي معلّم

  گلاب از گل، گل از گلشن پس افكند است در چشمم
  است در چشمم» سمرقند«، »دهلي«چرا پنهـان كنم 

   كـشــمـر بـود در خــانـه از مـرو آگـهـي دارد١كـرا
   تا قـيـروان سـرو سـهي دارد٢كـه دهـر از قـيـروان

  ـارسـتـان بط بحريش چـو در ري پـوپـك هنـدو به
  بـه گـنگا طـوطـيـان ديـدم بـه لـحـن ماورالنّهـري

  بـخــارا در مـيــان رودان كـمِ بـغــداد شـد گاهـي
   بر باد شد گاهي٣سـر چـو طـوس طـابـران كـز لمبه

  هـا هـراسـان صـعـب و آسـان بر مـدار بـلخِ بـامـي
  هـا بـر انسـان رفت از اين سان در حصـار تلخ كامي

  ها  مفت كركس٦ خوانم٥ استران را پست٤چو اَسپست
  هـا دخـانـم سـاحـران را اسـتـخـوانم مفت كركـس

*  
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  ١٩٨  قند پارسي

  

  فـلـك مـحـراب زاهـد كـرد بعد از من كِنشِتـم را
  سـرشـت مـومـيـايي داد گـيـتـي سـرنـوشـتـم را

  به شكر پسته شيرين كن كه طوطي قدر خوان داند
  كسـتـه اسـتـخـوان دانـدبهـاي مـومـيـايي را شـ

  شـكر بسيـار و قند افـزون نـهـانـي وام كن زاهـد
   كمـالـي وام كـن شـاهـد١ز تـركان بـلاسـاقـون

  تو آن هاروت و ماروتـي كه گيتي را فسـون كردي
  به يك ته جرعه رندي چوني و چندي فزون كردي

  سـكـنـدر وار بـر سـيـنـه تـنـيـده مــار بـرزروان
  ـدر چار آيـيـنـه خـنـيـده شـيـر شـادروانشـب ان

  انـد و كـم از هـيـچ نـاچيزند سوداهـا پـر از هـيـچ
  و از چـيـزي كه چيزي نـيسـت لبريزنـد سـوداهـا

* 
  پيـچد در آفـاقـي كـه نيـلوفـر به بـال رنـگ مي

  پيچد صدا فرسـنگ در فرسـنگ در فرسـنگ مي
  ودايممن آن لالم كه شب خواب مشوش ديده س

  سـپنـد سـبز كالـم خـواب آتـش ديده سـودايـم
  لافـم من آن لال زبان دانم كـه صـرف كال مي

  لافم خيـال توسـنم زان سـان كه بـاد از يال مي
   رانـد آغـازم٣ به زيـدر٢گـر مـرا از پتشـخـواران

   خـوانـد آوازم٤ز خـوار و پـشـتة زيـدر به خيـبر
   بر پريد از مـن٥دژن داـد گنبـال بلنيـ از شـب

  كـه سـورج پـيـلـة پـروانـة قژ بـردريد از مـن
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  دهلي خراسان است در چشمم  ١٩٩

  

   صـد دروازه برچيدم١طلسـم راي ري شـامـانِ
  بـه رسـم نورهـان سـامـان طرز تازه در چيدم

  آيم مـن از ثغر خـراسـان مـرز صـددروازه مـي
  آيم بـه بزم خسـرو خـاصـان به طرز تازه مـي

*  
  و شـهـر و دودمـان مـادريغا پور آنـاهـيـد 

  كه با مـاشيد مـاند و ويد مـاند و بودمان ما
  دريغـا دور وخشـوران و عهـد داوران در ري

  كه ما مانديم و طفل مهر و مهد خاوران در وي
*  

   داري ها٢شـراب شعـر خاقـاني اسـت ظـرف گبـر
  چو حلوا بيـش خوردي نيش خوردي صبر داري ها

  ٤ تركي اسـت لاچيني٣ةدوگام آن سوي شروان اوب
  نيـت يا چيـي اسـ بگو روماگر پيـر نهـان بيـني،

  مـن و يـاري ز عـياران، سـبـق بـرديـم از يـاران
  آمـد، ورق خورديـم در بـاران ز شـش حد بـاد مي

  هـوا تر، مي به سـاغر بود، سـاقي گبرِ آتـش وش
  دمـاغ كفـر و دين تر بـود، باقي ابـر آتـش فـش

*  
  مـن ايمـني ايمـن آن يـار بـا مـن گفـت بـيمـرا 

  مـن مـني بي ؟ بي!ايمن: به سوي او كجـا من گفت
  من گَهي ايمن تـو بـا من يـا مني اينـجـا گهي بي

  بـه مـا و مـن گرفـتـاري تو تـا مـن تا مني اينـجا

                                                   
  .اي است در دامغان نام منطقه  .1
  .نوشي و مجازاً درك معاني معنوي است اي از ظرفيت باده كنايه  .2
  . پدر امير خسروهاي نمدي تركان، كنايه از محلّ زندگي امير محمود خيمه  .3
الدين محمود شمسي، پدر امير خسرو كه از تركان ختايي تركستان بود و در استيلاي مغول از بلخ  لاچين سيف  .4

  .هند رفت به



  ٢٠٠  قند پارسي

  

  دلـي دانـم مـن بـي بي: مـرا آن يـار بـا مـن گـفت
  ني من ني دلي دانـمآشفت  كه گفت اي من چو مي

  آيـيـنه اسـت هـر آييـنه آييـنه: بـه آيـيـن گـفـت
  بـه آيـيـن جـفـت آييـنه اســت در آيـيـنه آيـيـنه

  واري شـد بـه حيـرت كـوش در آئـيـن اگـر آييـنه
  زاري شـد كه حيـرت گوش شـد تا چشـم سر آييـنه

  زارش گـوي و خواهي حيـرت آبادش تو خواه آييـنه
  ام گاهي و گاهي غيـرت آبادش يـن سـان ديـدهكز ا

  به ما زينگونـه بـاري با مـن و ياري كه با مـن من
  چو عكس و آيـنه دسـتان زن و تاري كـه تن تن تن

  به مـا زينگونه باري با مـن و ياري كه مـاهي شـد
  سبك جاني كه رست از تن سبك باري كه راهي شد

* 
   در چشممبه تيمار قضا مرگ خور آسـان است

  چرا پنهان كنم دهـلي خراسان است در چشمم
  به هنجاري كه مرگ و مير بيغار است مردم را

  ها هنجـار ذيقار اسـت مردم را چه نـك و نـال
  نسيمي آشيـان آشـوب روح مرگ خواهد شـد

  وز او بيمي عيان فتح الفتوح مرگ خواهد شـد
  آمد مـرا زان يـار بـا مـن بـوي تـرك االله مـي

  آمد ه او في الجمله يا من سوي ترك االله ميك
   و شهريـار آنجا همـه فر همـا جويـان١امـيـر

  به هر هنگامـه و هـيجـا كم فر شمـا گويـان
* 

  هـمـايـي وار مـشـتـاق هـر آن تـلـخ سـپـاهاني
  كـز او عـاشـق شـود مِجمر در آن بلـخ سـپاهاني

                                                   
  .اميري فيروزكوهي، سيد كريم اميري؛ شاعر معاصر  .1



  دهلي خراسان است در چشمم  ٢٠١

  

  ي طـرزيامـيـر شـعـر را گفتم چـه مـانـدي از پ
  ارزي كـه هـنـد ارزد جهان مانا از ايـن بهتر نمـي

  طرزي هند ايران است و ايران است هندسـتان  به
  زهي زاهد كه خرسندي به برگي سبز از آن بستان

  پويد بـه فتح آسـمـان آنك جهان زين پـايـه مـي
  مـان آنك همت به كان اندر كه بيل و داس تـو بي

   عـهـد بربندد١ كه شـدپـايد جهان زيـن پـايه مي
  ايـمـان گـسـتـي پيمـان ز حـد مـهد بـربندد بـه

  جـهـان بـايـد كه مسـحـور سـلام آريـان بـاشـد
  بـه جـا بـلـقـا و جـا بـلـسـا بـه كام آريان باشـد

  نـه دريـاي محيط غـرب تـا شرق اي مهان مـا را
  ا جهان ما راـه شـ دانه ببه حكمـت جملة گيـتي،

* 
  نـژاد آريــان آغـاز و اســلام آخـريـن مـكـتـب

  تهي از مـا و كيـش ما نشـد گيتي بدين مذهـب
  چه هند و چين و ماچين و چه روم شرقي و ايران

  چه افريـقا چه صحراي عرب چه مصر چـه ايران
  حضـور مشـرق بشـكوه عالمـگيـر خـواهـد شـد

  شدكه بر عالم به علم و دين و دانش چير خواهد 
  پيـمبـر زي زمـين فـرمـود از بـالاي پـرويـن را

  هـم ايـدر آريــان آرنـد لابـد دانـش و ديــن را
*  

  ٣ ايـن طـرف في الجملـه كمـتر از يهـودا نـي٢شغادي
  در آن جانـب سليمـان است و سلمان اسـت و بـودا ني

  
                                                   

  .كمربند عهد كه زرتشتيان بدان گُستي گويند  .1
  .اقبت وي را در چاه هلاكت افكندنيرنگ و حيله ع برادر رستم كه به  .2
  . را به سربازان رومي باز نمود)ع(يهوداي اسخريوطي كه خيانت كرد و محل عيسي  .3



  ٢٠٢  قند پارسي

  

  اگـر در شـهـر چـيـن بـيـني بـتـان نـازنـيــن بـيـني
  زلفِ چين چين، ورد و نسرين بيش ازين بينيبه صحرا 

* 
  بـه ناف آن آهـوي كـوهي كـه صحراي خـتن دارد

  كـلاف مـشـك انـبــوهـي غـزال سـيـم تـن دارد
  هـا نـسـيـم زلـف و كاكل هـا زهـي بـوي قـرنـفل

  اي مل ها ها نهانش داده رخش گل كـرده چـون گل
  ـتانشگـو سوادكش ملس چـه گفت آن تـرك تـازي

  بـراهيـم اسـت اگر هنـدو شـود آتـش گلسـتـانـش
  سـلام اي كـشـي تـازي كـه ذوق فـهـلـوي داري

  از ايــن تــركان تـاجـيـكـي نـژاد دهــلـوي داري
  بـه پــوري گـفـت پــروردم نـظـام اولـيـا ايــن را

  زهـي پيـري كه پـورسـتي نظـام الحـق و الـدين را
  تو به خشك اين جمله كشتي رازهي اي آنكه لطف 

  بـان خلقـان كرد چشـتي را به مقصد رانـد و كشـتي
  ها فتـوحي خـواجـه بـواسـحـاق را از جمـله چشـتي

  هـا چـو اول نـوح را بـخـشــيـد در دريــا و كشـتي
  نـداده نـوح را چـون خـواجـه ايـن ميـراث مـلّاحـي

  د فـلّاحـيكـه پـيـونــدان خــاص نـوح را فـرمــو
  بـه چنديـن پشـت تـا گنـج شـكر كـنز هـدايـت را

  هـا بدايـت را نصـيـب چشـت كـرد از دوســتـكامي
* 

  ز بيـغـار قضـا مـرگ خور آسـان اسـت در چشـمـم
  چرا پنهـان كنـم گيـتي خـراسـان اسـت در چشـمم

  جـهـان فـاراب و بلخ و طـوس و نيـشـابـور را مـاند
  ـه گـر دلـهـا و دلـبـر كـور را مـانـدبـسـاط شـيـش

  زمين تشنه است و خوي دشنه طبعان تيز خواهد شد
  جهـان جيـحـونِ خـون از خيـوه تا تبريز خواهد شد



  دهلي خراسان است در چشمم  ٢٠٣

  

  داند عدويـش را الدين چـه مي همان سـلـطان غياث
  كجـا پركـرد خـواهـد سـاقيِ سـلطان سـبويـش را

* 
  دولـت شداميرا سـوي دهلي شـو نـظام ديـن و 

  پي گوران صحرا بيـن سرِشـيران به صـولت شـد
  اميرا چهـره نيـلي كن كه اينك حاكـم و صاحب

  سـيه رويي و نيـكـويي نشـان ممـكن و واجـب
  تو رسم سـوختن داني كه شمـعت گفـت پـروانه

  تو را از اين هـراسي ني چو دهـر آشـفت پروا، نه
  ثمـر دارددلـي داري كـه سـوگنـدان به سـوز او 

  شـب تـاريـك دلـبنـدان چـو روز او سـحـر دارد
  دل آوردم امـيـرا طـرز نـو ايـنـك بـه اسـم بـي

  دل آوردم اگـر فـر و بهـي بـيـني ز قـســم بـي
  نـوايـي لاغـر و فـربـي يـكي بد ني و ديـگر به

  به لفظ ماورالنّهري هـم ايـدون بـد هـم ايـدر به
  ن زهي خسرو به خوان ايدرزهي شكّر زهي شيري

  زهي ورد و گل و نسـرين به روز نو به خوان ايدر
*  

  مـرا در حضرت دهـلي بـحـل فـرمـا ز نـااهـلـي
  به دسـتور سـماحـت رو كـه زيبـد از شـما سهلي

  گرت عرق عراق استي به لطف اين شيوه بر بستي
  تيـنه در هسـارد رخـ نيكه شور نغمـه در مسـتي

  ل رضــا بـاشــد خـداونـد رگا بـاشــداگـر بـيـد
  تو در خورد شـش و هفـتي الا هـر چنـد گا باشـد

  تـو را در نغمه ز ابدالي مقامـاتي اسـت بـس عالي
  كـه سـرخـوان سـر آهـنـگي بـه نقّـالي و قـوالي

  اميرا مـيرِ ايـوان تـو، پناه از نـحـسِ كـيـوان تـو
   جـان ديــوان تـوخـداونـدِ خـديـوان تـو، بـلاي



  ٢٠٤  قند پارسي

  

  اميرا ميهمـانت مـن بـه طـرز تـازه ليـك الـكـن
  كه نزد خسـروم ايمن بـه تشـريـف زه و احـسـن

  چـو طـفـل ايـن دبسـتـانـم شـفاي تربيـت دانـم
  تو چون فربه شـدي از حـق ز تو فربه شـود جانـم

* 
  بـه كـيش مصـطفي مـانا چو تـو كافي چو مـن كانا

   كه مـاهي شـد تو و سـعـدي و مولانامـن و يـاري
  روحي كه راهي شـد من و ياري كه ماهي شد سبك

  چو يوسف رست از اِخـوان چو يونس در سـياهي شد
  شـبـي تـب دار و بـارانـي رمـيـده لـنـگ در بـاران

  شـكسـته پشـت و پيوسـته خميـده مـنگ در بـاران
   در بـرزنروحـانــه بـاد امـا كـنــارش بـود سـبـك

  كـسـي اسـتـاده بـر روزن كه يـارش بـود در بـرزن
  بـردش شـكسـته پشـت و پيوسته خـمـيـده بـاد مي

  بـردش هـم از روزن هـم از بـرزن زميـن از يـاد مي
* 

  به كيـش مصطفي مانا چـو او كافي چـو من كانا
  همان ماهي كه راهي شد سـوي سعدي و مولانا

  چون مهر مانا شـد  همروحـي كه همان يار سبك
  رهيـد از بنـد سـمـسـارا به سـمـت نيـروانا شـد

  


